
تعرض به سنگ نگاره ساسانی

درباره منشــأ قوم ســومر و تمدن ســومر نظرات مختلفی مطرح است. 
گروهــی از مورخان معتقدند که تمدن های قدیم ســومری و ایلامی که 
در کنار یکدیگر هســتند، منشــأ واحد دارند و محل اولیه شــان منطقه ای 
در جنوب شــرق ایران یعنی کوهستان های بلوچستان بوده. در مقابل اما 
ساموئل نواه کرامر (متولد ۱۸۹۷ و درگذشت ۱۹۹۰)، یکی از شرق شناسان 
آمریکایی و استاد آشورشناســی دانشگاه پنسیلوانیا و صاحب چندین اثر 
(الواح ســومری، تاریخ با سومر آغاز می شــود...) درباره آشور و سومر و 
بین النهرین معتقد اســت تمــدن را مهاجرانی از جنــوب غربی ایران به 
جنوب بین النهرین آوردند. در واقع معتقد اســت تمــدن در بین النهرین 
وجود نداشــته، بلکه در ابتدا در جنوب غربی ایران، تمدن شــکل گرفته 
و ســپس از طریق مهاجرانی از جنوب غربی ایران، در جنوب بین النهرین 
تمدن شــکل گرفته. کرامر می گوید یکی از خصوصیات این قوم استفاده 
از ظرف ســفالی رنگی بوده و گفته بر اســاس آمیزش دو نژاد ایرانیان از 
مشــرق و سامیان از مغرب، نخستین تمدن در بین النهرین به وجود آمده. 
اما افراد دیگر معتقد هســتند که تمام ملل آسیای غربی در ایجاد تمدن 
سومری سهم داشــته اند. برخی از محققان معتقدند که تمدن سومری 
مجموعه ای اســت از تمام ملل آســیای غربی. آرنولــد توئین بی (متولد 
۱۸۸۹ و درگذشت ۱۹۷۵)، یکی دیگر از محققان بریتانیایی است که درباره 
تاریخ کتابی ۱۲ جلــدی دارد و کتابی هم به نام «تاریخ تمدن: تحلیلی از 

تاریخ جهان از آغاز تا عصر حاضر» دارد، اشــاره کرده ســومریان در حوزه 
ســفلای دجله و فرات برای شروع کشــت آبرفت، قدیمی ترین گونه های 
جدید جوامع انســانی یعنی تمدن های منطقــه ای را برپا کردند. آنانی را 
که ما به اســم ســومری می شناسیم به سرزمین شــان سومر نمی گفتند؛ 
بلکه  ام گیر (eme-ĝir) یا کی ان گیــر (ki-en-ĝir) می گفتند. اولین بار 
فردی به نام «ژول اوپرت» (متولد ۱۸۲۵ و درگذشــت ۱۹۰۵) خاورشناس 
آلمانی-فرانســوی نام سومر را به این قوم داد و اولین کتابش را در ۱۸۸۱ 

میلادی با عنوان «مطالعات سومری» به زبان فرانسه چاپ کرد. 
دکتر حامد وحدتی نســب، باستان شــناس و عضو هیئت  علمی گروه 
باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس در یک نشست مجازی درباره منشأ 
سومر و سومریان سخن گفت. آنچه در ادامه می خوانید متن سخنان این 

باستان شناس است که در این نشست بیان شده. 
ســومر یکی از پیچیده ترین بخش های باستان شناســی جهان است 
و توضیح دادنــش به زبان ســاده واقعا کار خیلی ســختی اســت. چرا 
می خواهیــم ایــن کار را انجــام بدهیم؟ بــه این خاطر که هــر زمان که 
توضیحــات علمی فقط برای مجامــع علمی خلاصه شــدند، جا برای 
سودوســاینس یا علم دروغین باز شد؛ یعنی مردم تشنه دانستن یک سری 
حقایق بودند و دانشمندانی که روی آن موضوع کار می کردند، این قدر در 
کار تخصصی خودشــان و چاپ کردن آن در ژورنال ها، نوشتن کتاب های 

تخصصی برای جوامع خودشان، ارائه در همایش های تخصصی باز هم 
برای خودشان غرق شدند که فراموش کردیم ما رسالتی داریم که اینها را 
به گوش مردم برسانیم. این کار به نظر من می تواند به شفافیت موضوع 
کمک کند. چه کاری؟ اینکه ما توضیح دهیم ســومر چگونه ســومر شد. 
پلــه  به پله با یکدیگر جلو برویم. آن وقت ببینیم آیا چیز عجیب و غریبی 
این وسط وجود داشته، اتفاق خاص خارج از روند و روالی رخ داده که ما 
دست به دامن فرازمینی ها بشویم تا آنها حلش کنند؟ وقتی سومر یا مصر 
یا اینکا یا مایا یا آزتک با هر تمدنی مثل مهنجودارو توی هند بیاییم اینها را 
پله  به پله و قدم به قدم باز کنیم و توضیح دهیم گمان من بر این است که 
خیلی از مشکلاتی که شبه علم و شبه باستان شناسی یا بهتر بگوییم علم 
دروغین یا باستان شناسی دروغین فضا پیدا کرده بودند تا رخنه بکنند را ما 
با مواد و متریال علمی می توانیم پر کنیم و این داستانی است که در واقع 
منجر به این شد که امشب بیایم و مشخصا درمورد یکی از این مهم ترین 
تمدن های بشــری و به نوعی قدیمی ترین تمدن بشری که اسمش سومر 

باشد، صحبت بکنیم. 
ما یک اســطوره داریم، یــک تاریخ داریم، یک باستان شناســی داریم. 
تاریخ و باستان شناســی پارادایم های (مکاتب فکری) متفاوتی دارند؛ اما 
در بســیاری از موارد شانه به شانه هم حرکت می کنند و مکمل همدیگر 
هســتند؛ اما مواجهه با اســطوره زیرکی های خاص خودش را می طلبد. 
اســطوره هایی که به ما به ارث رسیده، نه به معنی غلط بودن شان است؛ 
بلکه به این معنی است که روایتی را تعریف می کنند که این روایت شاخ 
و برگ پیدا کرده، در آن اغراق و اســتعاره شده و یک معجونی را درست 
کرده اند و در طول تاریخ ماندگار شــده و به ما رسیده. حدسم بر این است 
که راز ماندگاری اسطوره به  خاطر همین اغراق هایی است که در آن انجام 
شده. به  خاطر وجود همین عناصر عجیب و  غریبی است که در آن است 
که ممکن اســت با عقل دو دو تا چهارتای ساینسی ما اصلا جور در نیاید؛ 
ولی فراموش نکنیم اســطوره در پس خودش چیز مهمی را نهفته دارد. 
منتهی مشکل از کجا به وجود می آید؟ مشکل از آنجایی به وجود می آید 
که افرادی هنوز در قرن بیســت و یکم گمان می کنند که اســطوره را باید 

کلمــه به کلمه معنی کرد و اســطوره را باید کلمه بــه کلمه باور کرد و 
نمی خواهند به استعاره پشــتش بپردازند، نمی خواهند به آن پیامی که 
دارد بپردازند؛ مرکز اصلی اسطوره گیلگَمش ترس ابدی است که انسان 
از مــرگ دارد. لزومــا اتفاقاتی که در گیلگَمــش رخ می دهد در واقعیت 
رخ نداده که نمی توانســته رخ دهد. ما می دانیم که رســتم دستان هرگز 
با اژدها دســت به یقه نشده؛ چون هیچ اژدهایی در روی کره زمین وجود 
نداشته که کسی بخواهد با آن بجنگد. اینها همه استعاره هایی از چیزهای 
دیگر هستند. بخش عظیمی از این داستان اسطوره ها به شدت با آنچه ما 
به عنوان تمدن سومر می نامیم، عجین شده و بخشی از کژپنداری هایی که 
درمورد تمدن سومر شده، ناشی از باور عینی کلمه به کلمه  و بخش هایی 
از همین اســطوره های میان رودانی (بین النهرین) اســت؛ اما اول قبل از 
اینکه من بحث را شروع کنم باید جغرافیای منطقه را توی ذهنمان مرور 

بکنیم. 
ما می خواهیم درمورد مشــخصا جنــوب عراق فعلی صحبت کنیم. 
قسمت جنوبی کشور عراق فعلی که هم مرز با استان خوزستان ماست و 
از مهم ترین شهرهای جنوبی اش هم بصره است. ما داریم روی این منطقه 
زوم می کنیم. جایی که داریم درباره اش صحبت می کنیم آنجاست. آغاز 
باستان شناســی این منطقه هم خیلی قدیمی است؛ ولی تقریبا به حول 
و حوش ۲۰۰ ســال پیش برمی گردد. چه کســانی اولین باستان شناسانی 
هســتند که به این منطقه جذب می شوند و شروع به کار می کنند؟ اتفاقا 
باستان شناسانی هستند که پیرو مشربی هســتند که الان به آن بیبلیکال 

آرکیالوژی یا باستان شناسی کتاب مقدس می گویند. 
رفرنس هایــی در روایت های کتب مقــدس به ویژه تورات و انجیل به 
وقایع و اماکنی وجود داره که یک ســری از باستان شناســان نسل قدیم را 
بر آن داشــت که بیایند و این اماکن را بر اســاس رفرنس هایی که در این 
کتاب ها داده می شود، پیدا کنند. مشخصا خیلی  از این باستان شناسان به 
دنبال بابل، نینوا، اور و شــهرها و تمدن هایی هستند که در کتاب مقدس 
از آنها اســم برده می شود. این موج اول باستان شناسان کارشان را شروع 
می کنند و اتفاقا بســیار از مواد فرهنگی را که ما می شناســیم اینها از دل 

خاک بیرون می کشند. پیکرک ها، مواد سفالی، معماری های فراوان، اشیای 
بسیار زیاد، مقبره ها و تدفین های فراوانی را آنها در طول ۲۰۰ سال گذشته 
از ایــن منطقه ای که دارم درموردش صحبت می کنم که در جنوب عراق 
اســت از زیر خاک بیرون کشیدند. بخشــی از همین داستان تمدن سومر 
هم به نوشــته های روی ظروف و تبلت های گلی سومری ها برمی گردد و 
بخشی هم به نوشته هایی که اقوام بعد از سومری ها و مشخصا بابلی ها 
از آنها یاد کرده اند، برمی گردد. این منطقه جغرافیایی که خدمتتان ترسیم 
کردم؛ جنوب عــراق الان وقتی که به آن فکر می کنیم، فکر می کنم برای 
اغلب ما این جوری باشــد؛ حداقل برای من که این طوری است، وقتی به 
آن فکــر می کنم یاد یک جای خشــک بیابانی می افتم کــه پر از ریز گرد و 
گرد و غبار اســت و هوای بســیار داغی دارد. برای کســی که دیرین اقلیم 
منطقــه را نداند این پرســش را پیش می آورد که اساســا این تمدن های 
اولیه، این شــهرهای اولیه که منجر تمدن ســومر می شود چرا اینجا باید 
شــکل بگیرند. اینجا چه خاصیتی داشته است؟ فراموش نکنید ما زمانی 
کــه می خواهیم به عقب برویم، در زمان جوری عقب می رویم که قبل از 
سومر را شــروع بکنیم و آرام آرام نحوه تشکیل ســومر را متوجه شویم. 
تقریبا ما باید ۱۰ هزارسال به عقب برویم. در این بازه ای که عقب می رویم 
خلیج فارس فعلی مرزهای کنونی را نداشــته و بالاتر بوده اســت، یعنی 
مشخصا اریدو یکی از این شهرهای خیلی مهم که من به آن اشاره خواهم 
کرد تقریبا نزدیک ســاحل خلیج فارس قرار داشت. این یک نکته و نکته 
دوم اینکه اقلیم کاملا متفاوت بوده و به این گرمی و خشکی نبوده، نکته 
کلیدی ســوم این بوده که این منطقه یک منطقه کاملا صاف اســت که 
از رســوبات طغیان های فصلی دجله و فرات انباشــته شده. یعنی خاک 
به شــدت غنی دارد و به قول معروف هرچی کــه در آن بکارَند می روید. 
خب پس منطقــه ای بوده که صــاف و فوق العــاده حاصل خیز بوده و 
منطقــه ای بوده که اتفاقا به خلیج فارس خیلــی نزدیک تر بوده و از نظر 
اقلیمــی با آن تصویری که ما امروزه از جنوب عراق داریم خیلی متفاوت 
اســت. برمی گردیم به حول و حوش ۱۰ هزار ســال پیش، ۱۵ هزار ســال 
پیش. در ۱۵ هزارسال پیش گروه ها و دسته جات انسانی در منطقه جنوب 
غرب آسیا زندگی می کنند که اینها دسته های شکارورز گردآورنده هستند 
و مشــخصا هیچ چیزی را تولید نمی کنند، یعنی کشــاورزی و دام پروری 
ندارنــد اما بعد به دلیل اتفاقات مکرری که می افتد، ما آرام آرام می بینیم 
که انسان شــروع به کشت و زرع و دام پروری می کند. این جوامع ابتدایی 
کشاورز مهم ترین چیزی که نیاز داشتند این بوده که زمین مناسبی داشته 
باشــند، خاک مناسبی داشته باشند و دسترسی به آب که اتفاقا در جنوب 

عراق در این منطقه که به آن میان رودان (بین النهرین) می گویند کاملا این 
شرایط را داشته؛ یعنی ما می بینیم که این «دسته جات شکارورز گردآورنده 
کشــاورز» شــروع می کنند به اولین اســتقرارها؛ یعنی اولین دهکده های 
کوچک کشــاورزی دام پروری را در همین منطقه جنوب عراق که بعدا به 
تمدن ســومر تبدیل می شود به وجود می آورند. یعنی ما شواهدی داریم 
که مثلا در لایه های باستان شناســی همین شــهر اریدوی معروف سومر 
وقتی کاووش کردند شواهد استقراری دهکده های اولیه مربوط به ۱۰ هزار 
سال پیش را در آن دیدند. پس ما می بینیم این شکارورز گردآورندگانی که 
در کوهپایه های زاگرس و تورس در ترکیه زندگی می کردند آرام آرام شروع 
می کنند به درست کردن یک سری استقرارگاه هایی که در شکل دهکده های 
ابتدایی اســت. یکی از قدیمی ترین شواهد این دهکده ها مربوط می شود 
به فرهنگی که به آن فرهنگ ســامرا می گویند. نگران این اسم ها نباشید. 
بعضی از این اسم ها خیلی اسم های سختی هم هستند مثل سامرا، مثل 
عبید، مثل اروک. این اســامی از نام محوطه هایی که اولین بار این شواهد 
فرهنگی به دســت آمدند، گرفته شده. حول و حوش ۸۵۰۰ تا ۷۵۰۰ سال 
پیش ما می بینیم که این دهکده های کوچک، آرام آرام بزر گ تر می شوند. 
کانال کشی های آب انجام می دهند. نقوشی روی سفالینه ها نقش می بندد 
که به نوعی متأثر از همین جریان آب می توانســته باشد. یعنی خطوطی 
دارند، زیگزاگ هایی دارند، امواجی روی سفال ها می کشیدند که به نوعی 
تداعی گر همین داســتان است.  این فرهنگ سامرا، تنها اتفاقی نبوده، تنها 
دهکده های کوچکی نبوده که در این منطقه شکل گرفته. در شمال عراق، 
در ســوریه امروزی نیز ما هم زمان با ســامرا باز یک فرهنگ یکجا نشینی 
روستایی اولیه در همان ۸۵۰۰ تا ۷۵۰۰ سال پیش به نام حَلَف داریم. آنها 
هم اتفاقا ســفال های خیلی جالب و با رنگ آمیزی بســیار زیبایی را تولید 

می کردند که ما پراکنش این سفال ها را در یک منطقه بزرگ می بینیم. 
یعنی اینها چه کار می کردند در ۸۵۰۰ سال پیش؟ اینها کشاورز شدند. 
یک جانشین شدند. روســتاهای اولیه را درست کردند. چرا سفال درست 
می کردند؟ به خاطر اینکه باید مواد کشاورزی را در آن ذخیره می کردند و 

بعد شروع می کنند به داد و ستد کردن با مناطق پیرامونی. 
چرخه کشــاورزی، ازدیاد محصول، بزرگ شدن جمعیت، کار خودش 
را این جــا انجام می دهد و این روســتاهای کوچک در جنــوب عراق، در 
حول و حوش ۶۰۰۰ تا ۷۵۰۰ ســال پیــش، به فرهنگی به نام عبید تبدیل 
می شوند. باز هم این اســم از تل عبید که اولین بار آنجا باستان شناس ها 
متوجه این فرهنگ شدند، گرفته شده. عبید یک درجه جلوتر، پیچیده تر و 
بزر گ تر از سامرا و حلف می شود. البته هنوز در فاز روستاها هستند. هنوز 
وارد شهرنشینی نشده اند. اما دقیقا عبید در جایی قرار گرفته که در لبه ای 
هست که قرار اســت این روستاهای کوچک تبدیل به شهرهای نخستین 
شــوند و درست کنار عبید، شــهری قرار دارد، جایی هست به نام اور، که 
یکی از مهم ترین و نخستین شهرهایی است که بعدا در تمدن سومر خیلی 
نقش بازی می کند.  این روســتاهای عبید که به روستاهای بزر گ تر تبدیل 
می شــوند، جالب است که بدانید در برخی از تخمین های باستان شناسی 
مثلا تا پنج هزار نفر هم جمعیتش در یک مقطع زمانی برآورد شده. بعد 
ســازه های معماری از عبید به دست آمده که نشــان دهنده معابد اولیه  
است. یعنی یک ســازه معماری متفاوت از سازه های معماری خانه های 
دیگر مردمان عادی است. سفال های عبید، پراکنش خیلی بیشتری نسبت 
به حلف و ســامرا پیدا می کنند و به نظر می آید این تبادلات دارد بیشــتر 
می شود. یعنی چرخه ای را در نظر بگیرید که محصول دارد تولید می شود. 
جمعیت دارد بزر گ تر می شــود و این جمعیــت بزر گ تر با جمعیت های 
پیرامونی خودش در ایران و ترکیه و سوریه و شرق دریای مدیترانه و مصر 
تبادل کالا انجام می دهد.  همین روســتاهای اولیه هســتند که در نهایت 
شــهری را در جنوب میان رودان، به نــام اریدو ایجاد می کنند. اریدو دقیقا 
مکان شــهری اســت که یکی از مهم ترین خدایان سومر، یعنی انکی که 
خدای آب و علم و فناوری و هنر بوده، به این شهر مربوط می شده است. 

پــس ما از فاز روســتاها داریم عبور می کنیم و وارد جایی می شــویم 
در حول و حوش شــش هزار تا پنج هزارو ۵۰۰ ســال پیش که به آن آغاز 
پیدایش تمدن ســومر می گویند. سومر هم به اقوام اطلاق می شود و هم 

به منطقه ای که اینها در آن زندگی می کردند. 
منتها حتما باید در بــاره نکته ای در ذهنمان یک تصحیح خیلی مهم 

انجام بدهیم. ذهنیتی که ما امروز از یک کشــور و از یک دولت داریم، این 
است که یک مرز مشخصی دارد، پایتختی دارد، حکومت مرکزی دارد؛ اینها 
را باید کاملا کنار بگذاریم. ما از اینجا به بعد وارد دولت-شــهرهای سومر 
می شویم و با شــهرهایی مواجهیم؛ شهرهایی در مقیاس باستان شناسی 
آن موقع، شش هزار سال پیش که این شهرها و پیرامون آن شهر می شده 
منطقه خودش؛ می شــده آن کشــور؛ یعنی اینها دولت شهر هستند.  این 
شهرها هر کدامشان خدایی دارند و جالب است خدایی هم که اینها دارند 
که حالا بعدا خدایان سومری ها می شوند، از نظر خدایی بودن شباهت های 
خیلی شــگفت و چشــمگیری با خدایان یونانی دارند. از چه نظر؟ از این 
نظر که مثل انسان تصویر می شوند و خلق و خوی انسان مانندی هم دارند؛ 
یعنی حسادت می کنند، با هم دعوا می کنند، کارهای انسان مانندی انجام 

می دهند و در امورات انسان ها هم دخالت می کنند. 
باستان شناسی دروغین  و فرازمینی ها 

هر شهری که شــکل می گیرد -که شــکل گیری این شهرها، ناشی از 
بزرگ شدن همان روستاهای اولیه است و آن روستاهای اولیه هم در واقع 
برمی گردند به همان جوامع شکار و از گردآورنده ای که کشاورز شدند- این 

شهرها آرام آرام دولت -شهرهای سومری را درست می کنند. 
از اینجاســت که اسطوره ها آغاز می شوند؛ یعنی خود این مردم وقتی 
فکر می کنند که از کجا آمده اند. خب طبیعتا آنها اطلاعات باستان شناسی 
که نداشــتند، بنابراین خیلی طبیعی بوده که برای پیدایش خودشان، به 
اسطوره پناه ببرند و اسطوره خلق بکنند. ضمن اینکه برای خلق اسطوره 

هم هیچ محدودیتی نداشتند. تا دلتان بخواهد خدا داشتند. 
مثلا یکی از الواح بابلی در مورد پیدایش این دولت  شهرها یعنی شهر 
اریدو، به صراحت اشــاره می کند در ابتدا هیچی نبود! نه سازه ای بود، نه 
مردمی بــود، نه خاکی بود؛ فقط آب بود و بعد اریدو را خدایان درســت 
کردند. معتقد بودند که این شــهر را خدایان اول برای زیســت خودشان 
درســت کردند و خود خدایان هم در آن ساکن بودند. بعدا آرام آرام مردم 
وارد آن شــدند. اینها همان بخش های ظریفی است که باستان شناسان 
دروغین وارد آن می شــوند؛ یعنی وقتی نمی تواننــد به فرایند پله  به  پله 
پیدایش یک شهر پی ببرند، به پیدایش یک تمدن پی ببرند، بلافاصله این 
قسمت ها را کات می کنند و وصلش می کنند به یک سری منابع فرازمینی 

و ... که هیچ گونه سندیت علمی ندارد. 
شکل گیری  زیگورات ها 

معبــد اریدو جای زندگی خدایان بوده و یکــی از مثلا خدایان، انکی، 
معبد خیلی مهمی اینجا داشــته است. بعدا ما می بینیم که همین معبد 
انکــی، خدای انکی، پله به پلــه، مرحله به مرحله، فاز بــه فاز در طول 
زمان بزر گ تر و مجلل تر می شــود و نهایتا تبدیل به یک زیگورات می شود. 
زیگورات همان طبقه ای شــکل اســت کــه مثل یک هرم اســت. نمونه 

معروف زیگورات را در چغازنبیل در استان خوزستان می بینیم. 
بنابراین این ادعا هم که عنوان می شــود کســان دیگــری آمدند این 
زیگورات ها را ساختند، هیچ محلی از اعراب ندارد؛ چرا که ما در لایه های 
باستانی، کاملا طبقه به طبقه، لایه به لایه داریم می بینیم که چگونه این 
معبد کوچک که یک جای بســیار کوچکی بوده، بــه آن زیگوراتی که در 
نهایت ما داریم می بینیم تبدیل می شــود.  شــهر اریدو بزر گ تر می شود و 
بزرگ شدنش به شدت از نظر مردم ارتباط تنگاتنگی دارد با خدایی که آنجا 
وجود دارد و خدایی که معبدش آنجاســت.  چرا شهر بزرگ می شود؟ به 
خاطر اینکه محصول زیاد می شود. مردم آن موقع این را چگونه می بینند؟ 
به خاطر اینکه خدای آن شــهر دارد لطف می کند. دارد کمک می کند که 
محصول بیشتری داشته باشند. پس چگونه باید از این خدا تشکر بکنیم؟ 

با آوردن نذورات. 
اوروک؛ اولین شهر 

بنابراین یک شــهر فقط با تولید مثل افرادی که در آن زندگی می کنند، 
بزرگ نمی شــده اســت، بلکه با ورود افراد دیگری هم که از پیرامون آن 
منطقه به آنجا می آمدند، بزرگ می شــده. با ورود مهاجــران و زائران از 

مناطق دیگر، می بینیم که این دارد بزر گ تر و بزر گ تر می شود. 
این دولت -شهرها یکی، دو تا نیستند و مدام زیاد می شوند. نزدیک ۲۰۰ 
کیلومتر بالاتر از اریدو، یک محوطه به شــدت معروف به نام اوروک داریم 
که اتفاقا چندین برابر اریدو بوده است؛ یعنی در پنج هزارو ۵۰۰ سال پیش، 

تخمینی که برای جمعیتش می زنند ۲۵ هزار نفر است. ببینید پنج هزارو 
۵۰۰ ســال پیش، ۲۵ هزار نفر در یک جا زندگی کردند. ممکن است الان 
برای ما اندازه مثلا یک شــهرک کوچک باشد، ولی مقیاس بسیار بزرگ و 
جمعیت خیلی زیادی بوده. این به چه دلیل بوده اســت؟ به خاطر اینکه 
زیست محیطی که اوروک در آن قرار داشته، این میزان جمعیت را ساپورت 
می کرده.  در پیدایش شــهرها که می توان گفت اوروک اولین شهر واقعی 
اســت، آغاز دوره ای می شــود که ما در باستان شناسی به آن دوره اوروک 
می گوییم؛ یعنی از حول و حوش شــش هزار سال پیش تا پنج هزار سال 
پیش. پنج هزارو صد ســال پیش اوج بزرگ شــدن جمعیت را می بینیم. 
نکته خیلی جالب در مورد اوروک، این اســت که شــاه ندارد، بلکه طبقه 

روحانیون هم زمان نقش شاه را ایفا می کنند. 
وقتی می گوییم اوروک یکی از قدیمی ترین شــهرهای جهان اســت، 
شــهر را باید در مفهوم باستان شناســی تعریف کنیم. شهر چیست؟ اول 
می دانیم که شــهر باید جمعیت قابل ملاحظه ای نسبت به روستا داشته 
باشد. باید بزر گ تر باشد. منتها از آن مهم تر این است که در شهر همه کار 
نمی کنند. مشاغل دارد و حرفه ها تخصصی می شود. ما شاهد این هستیم 
ســفالینه هایی که تولید می شود، ظروف ســفالی ای که تولید می شود و 
خیلی شکل هم هستند، به صورت انبوه تولید می شود. قبلا که در روستا 
بودند، هرکسی ظرف سفالی خودش را می ساخت و آن تفاوت های فردی 
را در ساخت سفال می توانستیم ببینیم؛ ولی اینجا و در شهرها دقیقا تولید 
انبــوه داریم؛ یعنی کارگاه تولید ســفال را دارید می بینیــد. از طرف دیگر، 
داریم می بینیم که نهاد روحانیت، معابد و طبقات اجتماعی خیلی متمایز 

می شوند. 
سنگ بنای سومر 

در دوره اوروک اســت که شهرهای دیگری هم شکل می گیرند؛ یعنی 
دیگر فقط اریدو نیســت، فقط اوروک نیست. آن طرف لاگاش است. کمی 
پایین تر لارســا قرار دارد. کمی بالاتر نیپور است و کمی پایین تر هم کیش. 
اینها همه دولت -شهرهایی هستند که قرار است با به هم پیوستن، سومر را 
به وجود آورند. اینها سنگ بناهای سومر هستند. هر شهری هم همان طور 
کــه گفتم خدای خودش را دارد و مردم آن شــهر باید چه کار کنند؟ باید 
نذورات را برای خدای آن شــهر بیاورند، تشکر بکنند از او به خاطر اینکه 
می تواننــد زندگی بکنند. وقتی این نذورات را بــه داخل معابد می آورند، 
حاکم شــهر که در اصل روحانی ای است که کار خدای آن شهر را انجام 
می دهد، کارش این اســت که این نذورات را بین مردم پخش می کند؛ به 
انضمــام اینکه بخشــی از این نذورات را برای خــودش و آن معبدی که 

مربوط به خداست کنار می گذارد. 
ابداع خط 

با بزر گ تر  شــدن این جمعیت ها، ما شاهد این هستیم که نذورات هم 
بیشتر می شود. نه تنها بیشتر می شود، بلکه متنوع تر می شود. حالا مشکل 
چیست؟ مشکل این است آن نهادی که این را کنترل می کند، باید اینها را 
بتواند ثبت و ضبط کند و اگر ثبت و ضبط نکند به علت تنوع و تعداد زیاد 
از دســتش در می رود که چه آمده؟ چه برای خودش نگه داشته؟ و چه 
چیزهایی را باز پخش کرده است؟ پس متوجه می شوند که باید چیزی را 
توســط یک نوآوری که ما به آن نخستین خطوط می گوییم، ثبت و ضبط 
کنند. حول و حوش پنج هزارو ۳۰۰- پنج هزارو ۴۰۰ ســال پیش نخســتین 
فرم نگارش شــکل در این منطقه شــکل می گیرد که بــه آن پیکتوگراف
 (Pictograph) می گوییــم. پیکتوگــراف یعنی چه؟ یعنی شــکل همان 
چیزی را که مدنظرشــان اســت، به صورت خیلی ســاده بکشند؛ یعنی 
اگر می خواهد بگوید جو، یک ســاقه جو می کشــد، اگر بخواهد بگوید بز، 
چیزی را می کشد که واقعا شکل بز است.  کمی که جلوتر می آید، متوجه 
می شــوند در این خطوط باید چیزهایی را عنــوان کنند که دقیقا عین به 
عین نمونه اش نیســت که بکشند؛ مثلا برای غذا خوردن کاسه می کشیده 
که کاســه یعنی غذا، یک کله آدم هم می گذاشته کنارش یعنی خوردن. 
اینجا ما شــروع یک نوع از انتزاع را می بینیم. از حول و حوش چهارهزارو 
۶۰۰ تا پنج هزار سال پیش ما می بینیم که اساسا خطوطی ظاهر می شوند 
که خطوط ابتدایی هستند برای نگارش سومری که بعدا به وجود می آید 
و در این خطوط کلماتی استاندارد می شوند که این کلمات مابازای عینی 
واقعی بیرونی که بتوانیم ببینیم ندارند؛ مثل سرنوشــت، مثل کشتن، مثل 

دیدن، مثل شــنیدن؛ در واقع خطوط میخی سومری بعدها از دل همین 
خطوط بیرون می آید. ضمن اینکه برای حســاب وکتاب کردن و فرستادن 
اجناس و دریافت کردن اجناس در کنار این خطوط، از مهرها هم شــروع 
به اســتفاده می کنند.  مهر یک چیز سیلندری گرد است که می توانسته از 
استخوان ساخته شود، از خود گل خشک ساخته شود، از فلز ساخته شود، 
از سنگ ساخته شود. نقشــی را روی آن حجاری می کنند که وقتی آن را 
روی گل می غلتانیم، آن روایت یا آن شکل یا هر چیزی که روی آن هست، 
روی گل نقــش می بندد. به نوعی همــان کار را هنوز ما انجام می دهیم. 
شــهرداری که جایی را مهر و موم و پلمب می کند هم همین کار را انجام 
می دهد. می خواســتند مطمئن باشند این بسته ای که دارد از نقطه A به 

نقطه B می رود، باز نشود. 
آغاز  سومر 

دولت-شــهرهایی که اســم بردم، مثل نیپور، لاگاش، اریدو و اوروک 
اینها دارند بزر گ تر و بزر گ تر می شوند. جمعیت شان دارد بیشتر می شود، 
مساحت شان هم دارد بیشتر می شود. اما زیست محیط منطقه نمی تواند 
همــه را جواب بدهد. چــه اتفاقی می افتد؟ رقابت  بین دولت -شــهرها 
آغاز می شود. کشــمکش های بین دولت -شهرها آغاز می شود که اتفاقا 
حالا هم که نگارش شــان به حدی پیشــرفت کرده که بتوانند داستانی را 
بنویسند، صرفا فقط ثبت و ضبط حساب وکتاب حسابداری انجام ندهند، 
یکی از چیزهایی هم که برایشان جذاب بوده و می خواسته اند در موردش 
بنویسند، داستان نبردهایی بوده که بین این دولت-شهرها رخ می داده و 
در همه اینها هم شما نگاه بکنید، عنوان می کند که آن کسی که رفته نبرد 
را انجام داده به فرمان خدای شــهر خودش رفتــه، فلان کار را کرده؛ اما 
یادمان باشد اشاره کردم اینها شاه ندارند، اینها همان روحانیون هستند که 
در مَسند حکومت قرار گرفته اند. اما اتفاقی می افتد، کمبودی رخ می دهد. 
آن کمبود این اســت که روحانیون لزوما استراتژیست های جنگی خوبی 
نیستند. لزوما رهبرهای خیلی کاریزماتیکی ممکن است در جَنگ ها نباشند 
و اینجاست که شما نگاه می کنید که در تمدن سومر ما چیزی را می بینیم 
که یک شــاه موقت می گذارند که هنگام جنگیدن بتواند آن دولت-شهر 
را رهبری کند و به ســرانجام برســاند. بعدها همین شاه موقت است که 
آرام آرام تبدیــل بــه یک پوزیشــن موروثی و وراثتی می شــود و از زمانی 
که این شاه شــروع می شود، یعنی شــاه پیدا می کنند این دولت-شهرها 
که حول و حوش چهارهزارو ۹۰۰ ســال پیش اســت، اینجا را آغاز سومر 
می گویند.  تمام این مقدمه را گفتم تا برسیم به اینکه متوجه شویم سومر 
آغاز شد و جالب است که سلسله مراتب خیلی خاصی هم داشتند. مثلا 
یک نفر عنوانش اِن (en) بوده؛ اِن کســی بوده که مثل کدخدا بوده. بعد 
انسی (ensi) فرماندار یا فرمانده یک شهر بوده. حالا اگر کسی پیدا می شد 
که بیش از یک شــهر را کنترل می کرد، لوگَل (lugal) می شــده یا بیگ مَن 
(big man)؛ چیزی معادل شــاهی که بیش از یک شهر را کنترل می کند 
و از چهارهزارو ۵۰۰ ســال پیش به این طرف اســت که ما دیگر داریم با 
اسامی شاه های سلسله نخست سومر آشنا می شویم و اینجا جایی است 
که دولت-شهرها به خاطر رقابت هایی که با هم دارند، حالا چه بر اساس 
منابع زیســت محیطی و چه بر اساس عقاید ایدئولوژیکی یا هر چیزی که 
هست، شروع می کنند به فتح همدیگر و درگیر شدن با یکدیگر. مثلا کیش 

با اور درگیر می شود. اور با اریدو درگیر می شود. 
بزرگ شــدن شهرها فقط این طور نبوده که خود شهرها به جان هم 
بیفتند. با بزر گ تر شدن شهرها، نابرابری های اجتماعی درون خود شهرها 
هم افزایش تصاعدی پیدا می کند و ما شاهد شورش های خیلی فراوان 
هستیم و در طول تاریخ می بینیم که اولین امپراتور از دل همین داستان 
بیــرون می آید؛ از دل همین فتح کردن این شــهرها و حتی فراتر رفتن از 
این شهرهای جنوب عراق. یعنی متصل کردن به قول خودشان دریای 
جنوب که خلیج فارس اســت و دریای شــمال که مدیترانه بوده و آن 
کسی نیست جز سارگون اکَدی که به نوعی می توانیم به او عنوان اولین 
امپراتور جهان را بدهیم و این پهنه را یکدست می کند. با آمدن سارگون 
اســت که سلسله نخست ســومر پایان پیدا می کند و بعدا اتفاق هایی 
می افتد که دوباره این شهرها احیا می شوند و بعد اقوام گوتی از شمال 
زاگرس حمله می کنند، دوباره وقفه ای ایجاد می شــود و بعد ما شاهد 

ادامه و دگرگشت سومر هستیم.

برخــلاف آن صورتی که برخی دوســت تر دارند که مبادی فرازمینــی برای برآمدن 
فرهنــگ و تمدن بجویند و جعل کرده و ارائه دهند، باستان شناســی به خوبی توانســته 
نشــان دهد که چگونه از نخستین شکل های فرهنگی، عناصر فرهنگیِ فرهنگ و تمدن 
ســومری زاده می شود، بالیده می شود، پرورده می شود و به نقطه اوج خودش می رسد. 
ما به روشــنی می دانیم که سومریان به خودشان سومری نمی گفتند؛ بلکه سومری ها به 
سرزمین شــان اِمِ گیر (eme-ĝir) می گفتند و این واژه به شــکلِ اِم گیر سومری به شکل 
کی اِن گیر (ki-en-ĝir) در حقیقت اکَدی توسط بنی اسرائیل و عبرانی ها شنیده شد و به 
شکل شِن آر در زبان اَکدی بازنمود پیدا کرد. کلمه سومر یک تلفظ در حقیقت اروپایی از 
کلمه شِن آرِ عبرانی در کتاب مقدس است. چند نمونه زبان های باستانی در مشرق زمین 
باستان هستند که پیوندی با زبان های دیگر ندارند؛ از  جمله زبان سومری است که گنجینه 
واژگانش، ســاختارهای صرفی-نحوی اش، با بقیه زبان ها، خصوصا زبان هایی که بعدا 

در میان رودان باستان جانشین زبان سومری می شود، یعنی گونه های مختلف زبان های 
ســامی، از اَکدی بگیر به سمت آموری و آرامی و کلدانی و اکَدی جنوبی که بابلی باشد 
و اکَدی شــمالی که آشوری باشــد، همه اینها جزء دسته زبان های سامی هستند؛ یعنی 

بیشتر با عربی و عبری زنده امروزی ارتباط دارند و با زبان سومری هیچ ارتباطی ندارند.
زبان و ادبیات ســومری نقش بســیار تعیین کننده ای در تاریخ جهان باســتان داشته، 
به واســطه اینکه شــاید هم زمان در جنوب میان رودان در آن قلمرو فرهنگی که پَسان تر 
به آن قلمرو ســومری می گوییم در حوزه رود نیل که پَســان تر تمــدن مصری به وجود 
می آید و در دشتِ خوزستان که تمدن ایلامی شکل می گیرد، تلاش های هم زمان و موازی 
برای ثبت و ضبط و پیدایش نگارش صورت می گیرد. و حتی جدول های مشــق بچه های 
مکتب خانه های شــهرهای آشــوری و بابلی را داریم که به ســومری نوشــتن را تمرین 
می کنند. بنابراین باید حواس مان باشــد که تمدن ســومری تمدن بسیار بسیار درخشانی 

بوده؛ یعنی می توانیم با اندکی تســامح بگوییم شوش در آغازین لحظات حیات خودش 
یک شــهر میان رودانی است. اتفاقاتی که در آن می افتاده، سفال هایی که در شوش تولید 
می شده، فرهنگ مادی که باستان شناسان می توانند بفهمند و تفسیرش کنند در نخستین 
لایه های شــوش شبیه نخســتین لایه های اُور و اُوروک و اُوریدوســت؛ ولی بعدا فرهنگ 
زاگرســیِ ایلامی می آید و شــوش را به یک بازار مکاره ای بــرای ارتباطِ فرهنگ ایلامی با 
فرهنگ میان رودانی تبدیل می کند. در شوش جالب است که بیش و پیش از اینکه الواح 
ایــلام، چه ایلامی چه پروتــو ایلامی، چه ایلامیِ قدیم و میانه و نو و اینها به دســت آید، 
در شوش بیشتر الواح ســومری و الواح اکَدی به دست آمده؛ یعنی ما گنجینه الواحی را 
که فرانســوی ها در کاوش های شوش به دست آوردند اگر فهرست کنیم، تعداد زیادی از 
این الواح، الواح ســومری و بعدتر اکَدی هســتند و این نشان دهنده این است که فرهنگ 
همســایه میان رودانی تا چه اندازه در فرهنگِ دشت خوزستان، شمال دشت خوزستان و 

فرهنگی که بعدها نطفه فرهنگ ایلامی می شود تأثیر داشته. مثلا بسیاری از داستان هایی 
که در ادیان ابراهیمی تکرار می شــود با تواترِ بســیار مثل داســتان کشتی نوح که یکی از 
داستان های رایج در ادیان ابراهیمیِ مسیحی و یهودی و مسیحی است، در قرآن هم آمده، 
نخستین بار نسخه سومری آن را می بینید. این قصه و بسیار قصه های دیگر اصل و ریشه 
سومری-اکَدی دارد و شما در روایت ادیان ابراهیمی هم می بینید؛ یعنی روایت هایی که در 
جنوب میان رودان در قلمرو فرهنگ سومری پدید آمده تا به امروز جزء داستان های مورد 
علاقه در حقیقت مردمان جهان اســت و در جان برخی به عنوان عقاید و باورهای دینی 
نشسته است. بنابراین سومری ها خیلی خیلی مهم بودند؛ ولی خوشبختانه باستان شناسی 
از مواردی است که با کامیابی تمام مثل یک فیلمِ کاملا مستند دیگرگونی های این فرهنگ 
باســتانی میان رودانی را از لحظــات آغازین تا لحظاتی که محو می شــود و تأثیراتش در 

فرهنگ های دیگر باقی می ماند می تواند بازسازی کند و برای ما به نمایش بگذارد.

درحالی که گردشــگری انبوه در بســیاری از موارد به عنوان عامل مخرب و مضر برای 
محیط زیســت دیده می شود، با تأثیر گردشگری لوکس (تجمل گرا) تفاوت جزئی دارد. در 
طول اولین مرحله رشــد در قرن نوزدهم، تعداد افراد درگیر کم بود و برخی از شرکت ها 
نیاز به حفظ محیط زیســت را درک کردند. بعدها، شــکار و ماهیگیری لوکس جمعیت 
حیات  وحش را نابود کرد. اما این افراد تصوری تولید کردند که مفهوم سافاری عکاسی را 
ایجاد کرد. آموزش محیط زیست به موضوع اصلی شرکت های گردشگری لوکس تبدیل 
شــد. اخیرا ســرمایه گذاری های اکوتوریسمی رو به افزایش اســت؛ درحالی که هتل های 
مجلل معمولی، سلسله شواهد پایداری را دنبال می کنند. از جمله موضوعاتی که کمترین 
مباحثه را درباره تأثیر گردشگری دارد، مربوط به سهم آن در تخریب محیط زیست است. 
یک مطالعه در سال ۲۰۱۸ تخمین زده است عرضه های گردشگری مثل غذاهای توریستی، 
هتل، خرید و سفر، هشت درصد از کل انتشار گازهای گلخانه جهانی را به خود اختصاص 

داده اســت. دولت ها در این ماجرا نقش بســزایی دارند. وزارتخانه های گردشگری که در 
بســیاری از کشورها بر صنعت نظارت دارند، به شــدت بر ارتقای رشد این صنعت تمرکز 
دارند؛ درحالی که به ندرت نگران پایداری محیطی هستند. حکومت بین المللی نیز ضعیف 
اســت. تفکیک تأثیر بخش لوکس از صنعت توریست آسان نیست؛ زیرا حتی یک تعریف 
عمومی پذیرفته شــده از اینکه چه چیزی گردشگری تجملی است، وجود ندارد که باعث 
شود اندازه آن را تخمین بزنیم، چه رسد به تأثیر و چالش های آن. یک نظرسنجی در سال 
۲۰۱۸ تخمین زده است که سفرهای لوکس هفت درصد از سفرهای بین المللی را تشکیل 
می دهند؛ یعنی حدود ۵۴ میلیون ســفر در آن ســال که ۲۰ درصد از هزینه های ســفر را 
شامل می شود. سه چهارم از این سفرهای لوکس، تخمین زده شده برای اهداف تفریحی 
انجام شــده اند و این نشان می دهد که حدود سه درصد از ترافیک بین المللی گردشگران 
امروزی، گردشگری لوکس بوده است. با این حال، در زمان های قدیم، عملا تمام گردشگری 

لوکس بود؛ خاســتگاه این مقوله تــا حد زیادی به قرن هجدهــم و به ویژه قرن نوزدهم 
برمی گردد؛ زیرا قبلا ســفر دشــوار و زمان بر بود. امروزه با نوآوری های جدید حمل ونقل 
مانند راه آهن ها و کشــتی های بخار و بعدا وسایل نقلیه موتوری و هواپیماها تغییر کرده 
اســت. این شیوه های جدید حمل ونقل در ابتدا به شدت در غرب متمرکز بود و درآمدهای 
اختیاری با صنعتی شــدن مــدرن افزایش یافت و برخی از مردم را بســیار ثروتمند کرد و 
در این فرایند، محیط طبیعی را فرســایش داد. رشد گردشگری انبوه، میزان زیادی شادی 
را در زندگی بســیاری از مــردم به ارمغان آورده؛ در حالی که (تاکنون) یک دهم اشــتغال 
جهانی را فراهم کرده اســت. با این حال، همان طور که «وردزورث» در اوایل قرن نوزدهم 
استدلال کرد، مصرف طبیعت تهدیدات درخور توجهی برای طبیعت به همراه داشت. این 
خطرات به طور تصاعدی با افزایش صنعت افزایش یافت. در قرن بیست و یکم، گردشگری 
سهم عمده ای در انتشار کربن داشت. این صنعت را باید به عنوان یکی از آلوده کننده ترین 

صنعت های روی کره زمین، هرچند به ندرت، مشاهده کرد. تأثیر زیست محیطی گردشگری 
لوکس بیشتر از کل صنعت بود. در اولین مرحله از رشد گردشگری لوکس در قرن نوزدهم، 
تعداد افراد درگیر بســیار کم بود که تأثیر را کاهش داد، اما مهم تر از آن، شــرکت های این 
بخش درک کردند که حفظ محیط زیســت طبیعی به نفع آنهاست. در برخی موارد آنها 
مدافعان حفاظت شــدند؛ از  جمله ایجاد پارک های ملی در ایالات متحده.بخش لوکس 
به طور گسترده ای با مفاهیم جدید پایداری، اغلب در پاسخ به تقاضای مصرف کننده، درگیر 
شده است. گردشگران لوکس می خواهند احساس خوبی نسبت به هزینه های بالای خود 
داشته باشند که شامل ندیدن خود به عنوان ویرانگر آشکار محیط طبیعی است؛ با این حال، 
مقیاس پذیری حتی در بخش لوکس، ردپای محیطی را به شــدت گســترش داده است؛ 
در حالی که اســتقبال صنعت از زبان گیج کننده پایداری به ایجاد آن کمک کرده است، این 

اصطلاح به طور فزاینده بی معناست.

سومر، زادگاه نخستین تمدن بشری

مهرداد ملک زاده 
دکترای باستان شناسی

منا میرزایی
کارشناس مدیریت جهانگردی
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گردشگری لوکس و محیط  زیست تمدن سومر بسیار درخشان بوده

محمدرضا نسب عبداللهی: بلاد الرافدین یا بین النهرین که در زبان فارسی آن را به نام میان رودان می شناسیم، 
منشأ بزر گ ترین تمدن بشری بوده است. در ابتدا یونانی ها و در زمان ورود اسکندر مقدونی به این منطقه، آن 
را Mesopotamia (مزوپوتومیا) نامیدند. ســومری، آکدی، بابلی، آشوری، کلدانی (بابلی جدید) تمدن هایی 
هســتند که به ترتیب در بین النهرین به وجود آمدند و حکومت تشکیل دادند. برخی از محققان معتقدند که 

قسمت جنوب بین النهرین یعنی «سومر»، زادگاه نخستین تمدن بشری است. 

شرق: یک فعال میراث فرهنگی در استان فارس از تخریب و تعرض به یک سنگ نگاره 
ساسانی توسط سوداگران گنج خبر داد.

سیاوش آریا با بیان اینکه موضوع سنگ نگاره «سراب بهرام» بر تخت نشستن پادشاه 
اســت که در دو ســویش قرینه وار، دو نفر از بزرگان و فرماندهان ساســانی فروتنانه در 
برابــرش ایســتاده اند،  درباره تعرض و تخریــب رخ داده توضیح داد: ســوداگران اموال 
تاریخــی و فرهنگی در زمانی ناروشــن و احتمالا به بهانه هــای خیال انگیز برای یافتن 
گنج که به هیچ وجه وجود خارجی در میان ســنگ و کوه ندارد، در نزدیکی و چند متری 
سنگ نگاره ساسانی نامدار به سراب بهرام در شهر نورآباد پارس و در دامان کوه با پُتک، 
ســنگ ها را شکســته اند و خرده سنگ ها نیز روی زمین رها شــده است که ظواهر نشان 

می دهد این اتفاق به تازگی رخ داده است.
این فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه ســنگ نگاره ساســانی را در بازدیدی که سال 
گذشــته از این منطقه داشته، سالم دیده است، این احتمال را مطرح کرد که آسیب این 
اواخر و در چند ماه گذشــته وارد شــده اســت و در ادامه، درباره وضعیت این حجاری 
ساسانی توضیح داد: سنگ نگاره ساسانی «سراب بهرام» واپسین روزهای زیست خود را 

سپری می کند و نفس هایش به شــماره  افتاده است. یادگار ساسانیان در حال پاک شدن 
از چهره تاریخ اســت و سال های سال در بدترین شرایط نگهداری و حفاظتی  قرار گرفته 
و در گوشــه ای به حال خود رها شــده و همچنان مورد بی مهری مدیران فرهنگی قرار 
دارد. وی افزود: کمبود بودجه و نیروی انســانی، انگیزه ای شــده است که وزارت میراث 
فرهنگی نتواند به درســتی از یادمان های تاریخی و فرهنگی پاســداری و نگهبانی کند و 
هرکدام از یادگارهای تاریخی در گوشــه ای به حال خود رها شــده و در حال پاک شــدن 
از چهره تاریخ هســتند. این کنشــگر میراث فرهنگی ادامه داد:  سوراخ های پدیدارشده 
روی این سنگ نگاره ارزشــمند، آن را به یادگار تاریخی به جای مانده از جنگ شبیه کرده 
است تا یادمانی باشکوه از روزگار ساسانیان. با این همه، نه تنها هیچ گونه نگرش ویژه ای 
بــه این یادگار نیاکانی بی مانند نشــده اســت، بلکه هنوز این مجموعــه مورد مطالعه 

باستان شناسان قرار نگرفته و حتی حریم و عرصه آن نیز روشن نشده است.
آریــا همچنین گفت: آســیب های واردشــده در کنــار عوامل طبیعــی و بیولوژیکی 
(گُل ســنگ ها) که با گذشــت زمان پدیدار شــده، بیشــتر بخش ها به ویــژه چهره افراد 
تراشیده شــده در این سنگ نگاره را نازیبا و زشــت کرده است؛ به گونه ای که دیگر هویت 

آنها آشــکار نیســت. رخنه روزافزون گل سنگ ها ســبب تَرَک و شــکاف هایی در درون 
سنگ نگاره سراب بهرام شده و آسیب های برگشت ناپذیری را بر جای گذاشته است.

«ســراب بهرام» سنگ نگاره ای بازمانده از دوران ساسانیان است که در کنار روستایی 
به همین نام واقع شده که سال ها به حال خود رها شده است. سیاوش آریا سال ۱۳۹۳ 
نیــز درباره اینکه بومیان منطقه این ســنگ نگاره را هدف تیراندازی و پرتاب ســنگ قرار 
داده اند، هشــدار داده بود. او همچنین گفته بود این ســنگ نگاره محل گذر گوسفندان و 
گله های دام شــده که علاوه  بر فرسایش، سرگین آنها پوسیدگی تدریجی این سنگ نگاره 
را موجب شــده است. در همان ســال، میلاد وندایی، باستان شــناس ، درباره وضعیت 
نگهداری از این اثر ساســانی گفته بود: در گذشــته حصاری از تــوری فلزی در برابر این 
یادمان وجود داشــت تــا بتواند این نگاره ساســانی بی همتا را از آســیب مردم منطقه 
و گذر گوســفندان نگه دارد، ولی ایــن دیواره دیگر از میان رفته و ســنگ نگاره در خطر 
ویرانی جدی و وضعیت بســیار اندوهباری قرار گرفته اســت. این باستان شناس هویت 
این سنگ نگاره را چنین شرح داده است: در هر دو سوی پادشاه دو نجیب زاده یا بزرگان 
درباری ایســتاده اند. هر چهار نگاره با پوشش گرانمایه و همیشگی ساسانی قرار دارند. 

همه پژوهشــگرانی که درباره این ســنگ نگاره یادداشــت هایی دارند، در هویت شناسی 
پادشــاه، این نگاره را بهرام دوم با تاجی که ویژه اوســت، خوانده اند، اما هویت شناسی 
چهار درباری دیگر محل مناقشــه بوده است. برای نخستین بار «اردمن» این چهار نگاره 
را چهار مقام بلندپایه از دولت ساســانی دانســته و آنان را فَرنِشین (رئیس) روحانیان، 
سپاه ســالار، دیوان سالار و استریوشان ســالار که نُمادی از چهار گروه (طبقه) اجتماعی 
ساســانی است، شناساند. پس از آن، «هِرتســفِلد» نگاره نخست از سمت چپ را بهرام 
ســوم، جانشین (ولیعهد) پادشاه دانست، اما «لوکونین» با دیدگاه او مخالف است و آن 
را «کَرتیر»، موبد بزرگ ساســانی می داند؛ دیدگاهی کــه «هینتس» و «هرمان» نیز از آن 
پیروی کرده اند. این دیدگاه با توجه به دیگر نگاره های کرتیر که در آنها «قیچی» نماد او 
آورده شده، درست است. در این میان، چهره بدون ریش او نشان دیگری بر این ادعاست. 
ســنگ نگاره «سراب بهرام» در ۹ کیلومتری شــهر نورآباد مَمَسنی در استان فارس قرار 
دارد. درازای این اثر چهار متر و ۸۵ ســانتی متر و پهنای آن دو متر و ۹۰ سانتی متر است 
که در دامان کوه تراشیده شده. این یادمان در ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ خورشیدی با شماره ۲۷۸ 

در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

یادداشت

خطاهــای بزرگ تاریخی، شکســت های بزرگ تاریخــی را به دنبال 
داشــته اند. مخاطرات بزرگ را دامن زده اند. شرایط زندگی را بر آدمیان 
دشــوارتر و خطرخیزتر و شــعله بیزتر کرده اند. بار و فشــار مشــکلات، 
خسارت ها و هزینه ها را بر شانه مردمان سنگین تر و سهمگین تر کرده اند. 
چه بســا اجتناب ناپذیر بوده اند اما اتفــاق افتاده اند. جنگ جهانی اول و 
دوم و بســیاری از انقلاب های خونین و خســارت بار چه بسا اجتناب از 
آنها امکان پذیر بوده اســت اما اتفاق افتاده اند. پاپ اعظم اسبق ژان پل 
دوم در سفرها و سخنرانی های دوره ای و رسمی اش از خداوند به خاطر 
خطاهایی که کلیساییان هم کسوتش در گذشته در قرون وسطا مرتکب 
شده بودند، طلب استغفار و آمرزش می کرد؛ طلب استغفار و آمرزشی 
ستودنی. اینک خطای تاریخی دیگری در راه است؛ خطایی تاریخی که 
به نام احیای سنت و بازسازی، مرمت و ماله کشی سقف های ترک خورده 
و دیوارهای نیمه ویران ســاختارها و ســنت ها انجام می شود . برآمدن 
و به قدرت رســیدن «خمره ای» ســیاه  در افغانســتان و رفتار حاکمان 
حکومت و امارت اســلامی طالبانی با مردم افغانستان عملا و علنا به 
ما می گوید و هشــدار می دهــد که آنها به هیچ یــک از اصول و قواعد 
بازی و ارزش های دنیای مدرن نه تنها باور ندارند که برایشان مسخره و 
بی معناست و هیچ اعتنایی به حقوق بشر و حقوق شهروندی و مدنی 
پذیرفته شده جاری در دنیای مدرن ندارند و نمی توانند حتی در ذیل و در 
سایه باورهایشان ضمنا و به مصلحت آنها را تحمل کنند. اصلا تحجر را 
با تجدد چه کار! فقل های درشت تر و ستبرتر و اخلاق ستیزتر از تعصب 
و تحجر در تاریخ ســراغ نداشته و تجربه نکرده ایم. سنت های دینی به 
هر میزان از گوهر تجربه های آغازینشــان فاصلــه گرفته و تاریخی تر و 
دنیوی تر شده اند، اخلاق ستیز و انسان گریزتر شده اند. هرجا بازار حکمت، 
خــرد، اخــلاق، ادب، آزادی، دادگــری و دادورزی را  گرم تــر یافته ایم و 
زیسته ایم، بازار خشونت را سردتر دیده ایم  و هرجا و هرگاه بازار خشم و 
خشونت گرم تر، بازار حکمت، خرد، مروت و مدارا سردتر. مروری که بر 
کارنامه طلبه های مدرسه های حقانی دلارهای نفتی در دهه های اخیر 
می کنم، پر و انباشــته از سیاهه های قساوت، تعصب، خشونت، خون و 
خون ریزی  اســت  و همه به نام دین، همه زیر پرچم دین و همه در ذیل 
اجرا و اِعمال شریعت. همه با مشروعیت دینی. مشروعیت هر جنایتی 
به هر وســعت و مقیاس به نام دین! بــا چنین کارنامه ای اینک اینان بر 
کرسی قدرت در افغانستان تکیه زده اند. دو قرن اخیر تاریخ مُلک و ملت 
ما را تاریخ زوال و بی خبری و خواب ســنگین تاریخی می توان توصیف 
کرد. خواب سنگینی که همچنان ادامه دارد. همچنان خطر خیز است و 
همچنان پر هزینه و خسارت بار، همچنان نگران کننده  و «خفته را خفته 
کــی کند بیدار». رؤیای دیگری را در خواب دیدن کجا و مواجهه واقعی 
و بیــدار با او کجــا. مادام که ناتوان و نــاکام و درمانده از دیدن خویش 
و اینکه در کجای تاریخ ایســتاده ای هستی، چگونه می توانی دیگری را 
ببینی. تدریس و تعلیم افکار، اقوال و احوال این یا آن متفکر و فیلسوف 
غربی زیر سقف دانشگاه های جامعه پســا انقلاب ما که با ولع بیش از 
پیش هم شاهدش هســتیم، لزوما نه به معنای شناخت و گفت وگوی 
واقعی ما درباره غرب دوره جدید است نه آگاهی تاریخی ما از خویش. 
اتفاقا خودآگاهی تاریخی در دوره جدید دُرّ گران بها و نادری اســت که 
بسیاری از نظام های سیاســی و جوامع روزگار ما بی بهره از آن هستند، 

از جمله جامعه ما.
شــناخت واقعی میان «تــو» و «دیگری» هنگامــی ممکن و محقق 
می شــود کــه توانســته باشــی وارد آوردگاه گفت وگوی گــرم و دادن و 
ســتاندن های جدی بشــوی. لازمه چنیــن گفت وگوی گــرم و واقعی و 
داد و ستد جدی بهره مندی از خودآگاهی تاریخی است. دست کم در دوره 
جدید حکمت و خرد و منطق مســئله چنین اقتضا می کند. اینکه بدانی، 
ببینی، بشناســی و بفهمی در کجای تاریخ ایســتاده ای؛ بر کدام سنت و 
میراث فکری، مدنی و معنوی تکیه زده ای؛ چه نسبتی با عصری که در آن 
زندگی می کنی داری و تا چه میزان هوشمند و هشیار توانسته ای رخدادها 
و تحــولات جامعه و جهان روزگاری را که در آن به ســر می بری با دقت 
و مراقبــت ردگیری و رصد و تدبیر کنی. دانســتن و دانش و دانایی  اینها 
مستلزم بهره مندی از خودآگاهی تاریخی است که نداریم. اگر می داشتیم، 
چهره فرهنگ و زندگی ما این چنین نازیبا، آشوبناک، دلگیر و ملال آور نبود 
و این چنین جنون آمیز دست به  تخریب مواریث فرهنگی خویش از زبان 
فارسی تا بناها و بافت ها و مآثر تاریخی و محوطه های باستانی نمی زدیم. 
چه بســا اگر هشدارهای پی به پی نهادها و سازمان های جهانی صیانت از 
مواریــث فرهنگی و مآثر تاریخی نبود، آنچه را هم به  جای مانده تخریب 
می کردیم و به تاراج می دادیم و در بازار مکاره ســود و ســودا به دیگری 
می فروختیــم. می خواهید بدانید جامعه ها تا چه میــزان روزگار زوال و 
بی خبری و غفلت تاریخی را از سر می گذرانند، ببینید تا چه میزان با نظم 
با زیبایی با پاکیزگی با قانون با داد، دادگری و دادوری با آزادی با عشق با 
همبستگی اجتماعی و نوع دوستی بیگانه اند، سر ستیز و قهر دارند و اینها 

همه زنگ های خطری است که به  گوش می رسد.

زنگ های خطری
که به گوش می رسد

 حکمت االله ملاصالحی
 باستان شناس


